
پرسش ۸۱۸: رؤیای هدایت مردم و رسانیدن حق به آنها 

السؤال/ ۸۱۸: بسم الله الرحمن الرحیم 
 الـلھم صـلي عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین وسـلم تسـلیماً كـثیراً، السـلام 

علیكم یا آل بیت النبوة ورحمة الله وبركاتھ: 

بسم الله الرحمن الرحیم 
الـلهم صـل علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و سـلم تسـلیماً کثیراً. السـلام 

علیکم یا آل بیت النبوة و رحمة الله و برکاته. 

رأیـت رؤیـا قـبل أشھـر وھـي إنـي كـنت واقـفاً مـع یـمانـي آل محـمد السـید أحـمد 
الـحسن عـلیھ وعـلیھم صـلوات ربـي فـي الـبیت الـذي أسـكن فـیھ وكـنا واقـفین فـي بـاحـة 
الـمنزل وأمـامـنا مـزرعـة فـیھا نـخیل فـقلت لـھ تـفضل لتجـلس عـلى الأریـكة وكـانـت فـي 
نـفس الـمكان فجـلس (عـلیھ السـلام) علـیھا فقـلت لھـ إلاّ أضعـ لكـ فرـاش جدـیدـ تحـتك فقـال لا 
بـاس فـوضـعتھ وجـلس عـلیھ وحـینھا ظھـر بـجانـبي أحـد الأنـصار (سـبق أن كـنت أنـاقـشھ 
فـي یـوم سـابـق بـموضـوع یـخص الـدعـوة وكـان فـي الـنقاش بـعض الاخـتلاف)، فـقلت 
للسـید (عـلیھ السـلام) لـقد قـلت لـصاحـبي ھـذا الـكلام ولـم یـوافـق عـلیھ، فـقال سـلام الله عـلیھ 
إنّ ھـذا الـكلام مـن الله فـلماذا لا یـرضـون بـھ وھـنا بـان عـلى وجـھ صـاحـبي عـدم الـرضـا 

بما قالھ السید (علیھ السلام) 

چــند مــاه پیش، رؤیایی دیدم؛ بــا یمانی آل محــمد، سید احــمدالــحسن که ســلام و 
صـلوات پـروردگـارم بـر او و آنـان بـاد، در خـانـه ای که در آن زنـدگی می کنم، ایستاده ام. مـا در 
حیاط خـانـه ایستاده بـودیم و جـلوی مـا، مـزرعـه ای بـود که در آن درخـتان نخـل بـود. بـه 
ایشان عــرض کردم: بــفرمــایید، روی تــخت بنشینید. تــخت در هــمان مکان بــود و 
ایشان(ع) روی تــخت نشســتند. بــه ایشان عــرض کردم: زیر شــما روتختیِ نــو بــگذارم. 
ایشان فـرمـود: اشکالی نـدارد. آن را قـرار دادم و بـر روی آن نشسـت و در این هـنگام، یکی 
از انـصار بـه سـوی مـن آمـد (روز گـذشـته بـا او در مـورد مـوضـوعی در مـورد دعـوت بـحث کردم 



و در بـحث، کمی اخـتلاف ایجاد شـده بـود). بـه سید(ع) عـرض کردم: این سـخن را بـه 
دوسـتم گـفتم و بـا مـن مـوافـقت نکرد. ایشان(ع) فـرمـود: این کلام از سـوی خـداونـد اسـت؛ 
چـرا بـه آن راضی نیستید؟ در آن هـنگام بـود که راضی نـبودن بـه آنـچه سید(ع) فـرمـود، 

روی چهره ی دوستم آشکار شد. 

وفـي ھـذه الأثـناء وجـدت أن الشـیخ نـاظـم الـعقیلي جـالـس بـیني وبـین السـید ع 
فـأشـار إلـي الشـیخ مـا مـعناه لـماذا ھـذا الأخ یـقول كـذا أمـام السـید ویـقاطـعھ ثـم اخـتفت 
صـورة الشـیخ وصـاحـبي وبـقیت وحـدي مـعھ (عـلیھ السـلام)، فـقال لـي تـعال مـعي فـذھـبت 
مـعھ إلـى مـزرعـة الـنخیل الـتي ھـي ضـمن الـبیت وكـان فـیھا جـھاز تـولـید لـلطاقـة 
الكھـربـائـیة (ضـغط عـالـي) كـبیر جـداً جـداً، وھـذا الـجھاز یـولـد الـطاقـة لـكل الـكرة 
الأرضـیة وكـان عـاطـلاً، فـقال لـي السـید (عـلیھ السـلام) قـف أنـت عـند الـمفتاح الـرئیسـي 
لـلجھاز وعـندمـا أقـول لـك اضـغط عـلیھ لـتشغل الـجھاز وأمـسك ھـو (عـلیھ السـلام) بـعصا فـي 
یـده الـیمنى، وقـال أنـا سـأصـلحھا مـن ھـنا (فـي وسـط الـجھاز)، فـقلت للسـید (عـلیھ السـلام) 
ھـل أجـلب لـك الـعدة فـقال لا بـأس فـذھـبت لجـلب الـعدة فـنظرت إلـى مـكان الـعدّة وكـانـت 
مـعلقھ عـلى الـحائـط فـلم أجـد إلاّ الـقلیل مـنھا وبـعضھا غـیر صـالـح لـلعمل فـقلت فـي 
نفسـي أیـن فـلان وأیـن فـلان... فـأخـذت الـعدة الـموجـودة وأنـا أخـفیھا خـلفي ورجـعت 
إلـى السـید بـقرب الـجھاز خـجلا مـنھ بسـبب الـعدة فـقال لـي (عـلیھ السـلام) لا بـأس عـلیك 

سوف نشغل الجھاز أنا وأنت 

در همین حین دیدم شیخ نــاظــم عقیلی میان مــن و سید (ع) نشســتند. او بــه شیخ 
اشـاره کرد و چیزی بـه این مـضمون گـفت: چـرا این بـرادر در حـضور سید این چنین سـخن 
می گـوید؟ و سـخنش را قـطع کرد. سـپس صـورت شیخ و دوسـتم پـنهان شـد و مـن بـه 
تـنهایی بـا سید(ع) مـانـدم. بـه مـن فـرمـود: بیا. مـن بـا ایشان بـه سـوی نخـلستان که در ضـمن 
خـانـه بـود، رفـتم. در آن، ژنـراتـور تـولید انـرژی بـرق بـود؛ بـرق فـشار قـوی؛ بسیار بسیار بـزرگ. 
این ژنـراتـور بـرای هـمه ی کره زمین، انـرژی تـولید می کرد و از  کار  افـتاده بـود. سید(ع) بـه 
مـن فـرمـود: کنار کلید اصلی ژنـراتـور بِـایست و وقتی بـه تـو گـفتم، فـشار بـده تـا این ژنـراتـور 
شـروع بـه کار کند. ایشان(ع) عـصایی در دسـت راسـتشان داشـت و فـرمـود: مـن از اینجا 



(مـرکز ژنـراتـور) تعمیرش می کنم. بـه سید(ع) عـرض کردم: آیا تجهیزات بـرایتان بیاورم. 
ایشان فـرمـود: اشکالی نـدارد. مـن بـرای آوردن تجهیزات رفـتم. بـه جـای تجهیزات نـگاه 
کردم؛ روی دیوار آویزان بـود. تـعداد انـدکی از آنـها را یافـتم. بـرخی از آنـها، مـناسـب کار 
نبـودندـ. بـا خـودم گـفتم: فـلان چیز کجاسـت؟ فـلان چیز کجاسـت؟.... تجهیزات مـوجـود را 
بـرداشـتم، پشـت خـودم پـنهان کردم و بـه سـوی سید و نـزدیک ژنـراتـور بـازگشـتم در حـالی که 
بـه خـاطـر تجهیزات از ایشان خـجالـت می کشیدم. ایشان(ع) بـه مـن فـرمـود: اشکالی بـر تـو 

نیست. به زودی من و تو، ژنراتور را راه می اندازیم. 

فـوضـع السـید (عـلیھ السـلام) عـصاه فـي أحـد أجـزاء الـجھاز وكـان فـي وسـطھ وحـركـھ 
ثـلاث مـرّات ثـم قـال لـي اضـغط عـلى زر الـتشغیل فـضغطتھ بـأصـبعي فـبدأ یـعمل الـجھاز 
بـأحـسن صـورة وأضـاء الـكرة الأرضـیة بـأجـمعھا، ثـم تمشـینا وكـان ھـناك جـنود بـالـقرب 
مـنا وكـأن الأمـر اسـتتب لـلقائـم (عـلیھ السـلام) فـجاءنـا أحـد الـجنود وقـال إن ھـناك سـرب 
طـائـرات قـادم نـحونـا فـقال لـي السـید (عـلیھ السـلام) دعـھم فـلن یسـتطیعوا أن یـفعلوا أي 

شيء بعد الآن. 

سید(ع) عــصایش را در یکی از اجــزای مــرکزی ژنــراتــور قــرار داد و آن را ســه مــرتــبه 
حـرکت داد. سـپس بـه مـن فـرمـود: کلید راه انـداز را بـزن. بـا انگشـتم آن را زدم. دسـتگاه بـه 
بهـترین شکل شـروع بـه کار  کرد و هـمه ی کره ی زمین را نـورانی نـمود. سـپس راه رفتیم و 
سـربـازانی نـزدیک مـا بـودنـد و امـر بـه قـائـم(ع) داده شـده بـود. یکی از سـربـازان نـزد مـا آمـد و 
عــرض کرد: آنــجا تــعدادی هــواپیما هســتند که بــه ســوی مــا می آیند. سید (ع) بــه مــن 

فرمود: آنان را رها کن؛ از این به بعد دیگر نمی توانند کاری انجام دهند. 

والحمد � رب العالمین 

والحمدلله رب العالمین. 



الـلھم تـب عـلینا وأغـفر لـنا وارحـمنا، الـلھم أرفـعنا تـواضـعا لـك واحـفظنا لـجوءاً إلـى 
كـھفك وانـصرنـا بخسـران أنـفسنا فـي سـبیلك وعلمٌنا عـلما نكسـب فـیھ رضـاك واجـعلنا 
مـن أنـصار محـمد وآل محـمد صـلوات ربـي عـلیھم وحجـراً بـید قـائـم آل محـمد (صـلى الله عـلیھ 

وآلھ) والسلام علیكم یوم كنتم أنواراً ویوم ولدتم ویوم تموتون ویوم تبعثون. 

خـدایا! تـوبـه ی مـا را بـپذیر و گـناهـان مـا را بیامـرز و بـه مـا رحـم فـرمـا. خـدایا! مـا را بـا 
تـواضعی از سـوی خـودت، بـالا بـبرد و بـرای پـناه بـردن بـه پـناهـگاهـت مـا را حـفظ کن و مـا را 
در قـبال زیان نـفس هـایمان در راهـت یار کن و علمی بـه مـا بیامـوز که بـه واسـطه ی آن، 
خـشنودی تـو را بـه دسـت آوریم و مـا را از انـصار محـمد و آل محـمد که صـلوات پـروردگـارم بـر 
ایشان بـاد، و سنگی در دسـتان قـائـم آل محـمد(ع) قـرار ده؛ و سـلام بـر شـما، هـنگامی که 
نــورهــایی بــودید، هــنگامی که مــتولــد شــدید، هــنگامی که می میرید، و هــنگامی که 

بر انگیخته می شوید. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالـمین، وصـلی الـله عـلی محـمد وآل محـمد الأئـمة والمهـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

أسـأل الله أن یـوفـقك ویسـدد خـطاك، وربـما رؤیـاك واضـحة لـك وأنـھا فـي 
ھـدایـة الخـلق وإیـصال الـنور والـحق لـھم، أسـأل الله أن یـجعلھا حـقاً ویھـدي 

خلقھ إلى صراطھ المستقیم ھو ولیي وھو یتولى الصالحین. 
أحمد الحسن - ربیع الثاني/ 1433 ھـ 

 



از خـداونـد درخـواسـت دارم که شـما را مـوفـق و گـام هـایت را اسـتوار بـدارد. چـه بـسا رؤیایت 
بـرای شـما روشـن اسـت؛ اینکه در هـدایت مخـلوقـات و رسـانیدن نـور و حـق بـه ایشان 
می بـاشی. از خـداونـد درخـواسـت می نـمایم که آن را حقّی قـرار دهـد و مخـلوقـاتـش را بـه 

سوی راه مستقیمَش هدایت کند. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان. 
احمدالحسن ـ ربیع الثانی ۱۴۳۳ هـ 
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